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فصل پاييز
كلاغه ميگه خبرخبر 
پرستوها ميرن سفر
حالا كه فصل پاييزه
برگ درختا مى ريزه
بارون مى باره نم نم

يه وقت زياد يه وقت كم
هوا يه خُرده سرده
برگ درختا زرده
پاييز خيلى قشنگه
!ببين چه رنگارنگه

شادى هـــاى كودكـانهشادى هـــاى كودكـانه
در سالن هاى جشنــوارهدر سالن هاى جشنــواره
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نخســتين المپياد فيلمســازي به عنوان يك 
اتفاق اثرگذار در حوزه فيلم ســازى استان 
است كه همزمان با بيست و نهمين جشنواره 
بين المللي فيلم هاي نوجوان برگزار مى شود.

مســئول كميته افتتاحيــه و برنامه هاي جنبي 
بيســت و نهمين جشــنواره بين المللي فيلم 
هــاي نوجوانــان بيــان كــرد: 90 هنرمند 
نوجــوان در بخــش المپياد فيلمســازي در 
همدان حضور دارند. محمــد رضا جوادى از 
نمايش فيلم ســينمايى محمد رسول ا... (ص) 
با حضــور مجيد مجيدي، كارگردان فيلم خبر 

داد و گفت: با هماهنگى دبير جشــنواره قرار 
است برخى از عوامل سازنده كه از چهره هاى 
بين المللى سينماى جهان هستند در جشنواره 

حاضر شوند.

وى با اشــاره به برگزاري برنامه هاي ديگر 
در طول جشــنواره با عنوان بخش «ســينما 
ســينما» و همچنيــن ايســتگاه عكاســي در 
مجتمع شــهيدآويني با حضور عروسك هاي 
شــخصيت هاي فيلم هــاى پويانمايى، گفت: 
ايســتگاه نقاشــي در ورودي ســالن مجتمع 
آويني در نظر گرفته شده و با توجه به اينكه 
150 نوجوان به صورت مستمر در جشنواره 

حضور دارند؛ مورد استقبال قرار مي گيرد.
مســئول كميته افتتاحيــه و برنامه هاي جنبي 
كتاب هاى  نمايشــگاه  داد:  ادامه  جشــنواره 
تخصصي حوزه ســينما يكي ديگر از برنامه 
هايى است كه در حاشيه برگزاري جشنواره 

بين المللي فيلم هاي نوجوان برپا شد.

يك نوجوان فيلمســاز گفت: كمبود 
اعتبــارات و منابع مالى موجب افول 
ســطح فيلم هاى كوتاه مى شــود و 
اين امر مــى تواند كيفيــت المپياد 
فيلمسازى را تحت تاثير قرار دهد.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانى 
جشــنواره، فرهــاد ســلطانى اظهار 
كرد: اگر فيلمســاز پول و منبع مالى 
مورد نياز را در دســترس نداشــته 
باشــد نمى تواند يــك كار خوب و 

مخاطب پسند توليد كند.
فيلمساز نوجوان البرزى گفت: تاكنون سه فيلم كوتاه توليد كرده ام 
و تــلاش خود را براى حضور در ســال هاى آينده اين المپياد به كار 

مى گيرم.
وى اضافه كرد: تاكنون اســتقبال اســتان همدان از حاضران در اين 
جشنواره مطلوب است و اميدواريم داورى ها در آثار نيز بدين گونه 

باشد.
نخســتين المپياد فيلسمازى و بيســت و نهمين جشنواره بين المللى 

فيلم نوجوانان سوم تا هشتم در همدان برگزار مى شود.

 شكاف كوچكى بر روى پيله كرم ابريشمى ظاهر شد. شكاف كوچكى بر روى پيله كرم ابريشمى ظاهر شد.
 مردى ســاعت ها با دقت به تــلاش پروانه براى خارج  مردى ســاعت ها با دقت به تــلاش پروانه براى خارج 

شدن از پيله نگاه كرد.شدن از پيله نگاه كرد.
 پروانه دست از تلاش برداشت. به نظر مى رسيد خسته  پروانه دست از تلاش برداشت. به نظر مى رسيد خسته 

شده و نمى تواندشده و نمى تواند
 بــه تلاش هايــش ادامه دهد. او تصميــم گرفت به اين  بــه تلاش هايــش ادامه دهد. او تصميــم گرفت به اين 

مخلوق كوچك كمك كند.مخلوق كوچك كمك كند.
 با اســتفاده از قيچى شــكاف را پهن تر كرد. پروانه به  با اســتفاده از قيچى شــكاف را پهن تر كرد. پروانه به 

راحتى از پيله خارج شد ،راحتى از پيله خارج شد ،
 اما بدنــش كوچك و بال هايش چروكيــده بود.مرد به  اما بدنــش كوچك و بال هايش چروكيــده بود.مرد به 

پروانه همچنان زل زده بود .پروانه همچنان زل زده بود .
 انتظار داشت پروانه براى محافظت از بدنش بال هايش  انتظار داشت پروانه براى محافظت از بدنش بال هايش 

را باز كند. اما اين طور نشد.را باز كند. اما اين طور نشد.
 در حقيقت پروانه مجبور بود باقى عمرش را روى زمين  در حقيقت پروانه مجبور بود باقى عمرش را روى زمين 

بخزد، و نمى توانست پرواز كند.بخزد، و نمى توانست پرواز كند.
 مــرد مهربان پى نبرد كه خدا محدوديت را براى پيله و  مــرد مهربان پى نبرد كه خدا محدوديت را براى پيله و 

تلاش براى خروج را براى پروانه بوجود آورده.تلاش براى خروج را براى پروانه بوجود آورده.
 به اين صورت كه مايع خاصى از بدنش ترشــح مى شود  به اين صورت كه مايع خاصى از بدنش ترشــح مى شود 

كه او را قادر به پرواز مى كند.كه او را قادر به پرواز مى كند.
 بعضى اوقات تلاش و كوشــش تنها چيزى است كه بايد  بعضى اوقات تلاش و كوشــش تنها چيزى است كه بايد 

انجام دهيم.انجام دهيم.
 اگر خدا آسودگى بدون هيچگونه سختى را براى ما مهيا  اگر خدا آسودگى بدون هيچگونه سختى را براى ما مهيا 

كرده بود.كرده بود.
 در اين صورت فلج مى شــديم و نمى توانستيم نيرومند  در اين صورت فلج مى شــديم و نمى توانستيم نيرومند 

شويم و پرواز كنيم.شويم و پرواز كنيم.

نوجوان فيلمساز تبريزى سطح آثار راه 
يافته به المپياد را مطلوب ارزيابى كرد 
و افزود: فيلمســازان نوجوان حاضر در 
جشــنواره تمام تلاش خود را براى ارائه 
يك اثر خوب به كار برده اند اما ســلايق 
در انتخاب برترين ها با يكديگر متفاوت 

است.
 احمد نيــرى اظهار كرد: هم اكنون همه 
اســتان هاى كشور داراى دفاتر ســينمايى هستند و استعداديابى 

افراد بايد توسط اين دفاتر انجام شود.
وى اضافه كرد: اين المپياد بايد جايى براى معرفى آثار هنرمندان 

به يكديگر و زمينه اى براى انتقال تجربيات باشد.
وى بيان كرد: دفاتر ســينمايى اســتان ها نيــز توانايى خوبى در 

معرفى آثار خوب در بخش فيلم كوتاه دارند.
نيرى تداوم برگزارى اين المپياد را وابســته به ســطح توليدات 
عنوان كرد و افزود: هر چقدر ســطح توليدات افزايش بيشترى 
داشــته باشد انگيزه فيلمسازان نوجوان براى حضور در سال هاى 
آينده بيشتر خواهد شد. نخســتين المپياد فيلمسازى و بيست و 
نهمين جشنواره بين المللى فيلم نوجوان از سوم تا هشتم مهرماه 

در همدان در حال برگزارى است.

butterfly & the cocoon
 A small crack appeared on a cocoon
A man sat for hours and watched 
carefully
the struggle of the butterfly to get out of
that small crack of cocoon. Then the 
butterfly stopped striving.

It seemed that she was exhausted and 
couldn’t go on trying.

The man decided to help the poor creature.
He widened the crack by scissors. The butterfly

came out of cocoon easily,
but her body was tiny and her wings were wrinkled.
The ma continued watching the butterfly.
He expected to see her wings become expanded to 
protect her body. 
 But it didn’t happen! As a matter of fact,
the butterfly had to crawl on the ground for the rest of 
her life,
for she could never fly.
The kind man didn’t realize that God had
arranged the limitation of cocoon and
also the struggle for butterfly to get out of it,
so that a certain fluid could be discharged from
her body to enable her to fly afterward.
Sometimes struggling is the only thing we need to do.
If God had provided us with an easy to live without any
difficulties then we become paralyzed, couldn’t become
strong and could not fly.
 Don’t worry, fight with difficulties and be sure

اخبـــــار
جشنــــواره فيلم

المپياد محلى 
كمبود اعتبارات موجب براى معرفى آثار هنرمندان

افت كيفيت فيلم هاى كوتاه مى شود 

نوجوان فيلمساز :نوجوان فيلمساز تبريزى: 
 that you can prevail over them.

پروانه و پيله 

داور بخش كودك و نوجوان جشنواره شعر فجر گفت: تفكيك بخش 
كودك و نوجوان در جشــنواره فيلم هــاى كودكان و نوجوانان اتفاق 

كارشناسانه و مهمى است.
غلامرضــا بكتاش اظهار كــرد: اين تفكيك مى تواند شــروعى براى 
ســاخت فيلم در حوزه نوجــوان و پرداختن به دغدغه هاى اين گروه 

سنى باشد.
وى ادبيات را پايه و زيربناى توليد يك فيلم خوب دانســت و تأكيد 
كــرد: با ايجاد ارتباط بين شــاعران و نويســندگان حــوزه كودك و 

نوجوان و اهالى سينما، مى توان شاهد ساخت فيلم هاى خوبى بود.
وى بيان كرد: فيلمنامه نويســانى در سينما داريم كه شاعر و نويسنده 
حــوزه كودك و نوجوان هســتند و به همين دليــل كارهاى خوبى را 

عرضه كرده اند.
بكتاش با بيان اينكه جشنواره فيلم نوجوان در همدان مى تواند فرصتى 
براى پيوند بين شاعران و نويسندگان حوزه كودك و نوجوان باشد، 
افزود: استان همدان داراى شاعران و نويسندگان شناخته شده اى در 

حوزه كودك و نوجوان است.
وى كه معتقد است شاعران و نويسندگان حوزه كودك و نوجوان به 

عنوان مشاور مى توانند كنار اهالى سينما باشند، بيان كرد: جشنواره 
بين المللى فيلم هاى نوجوانان مى تواند فرصتى براى پژوهشگران در 

حوزه كودك و نوجوان ايجاد كند و اين اتفاق مهمى است.
نخســتين المپياد فيلمســازى و بيست و نهمين جشــنواره بين المللى 
فيلم هاى نوجوان ســوم تا هشــتم مهرماه در شهر باســتانى همدان 

برگزار مى شود.

بكتاش:
 جشنواره فيلم فرصت پيوند شاعران حوزه نوجوان با اهالى سينماست

مدير كل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان همدان:
المپياد فيلمسازي يك اتفاق اثرگذار در حوزه فيلم است
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جيندا ماســيكانو  داور نوجــوان ايتاليايى معتقد 
اســت كه فيلم هاى كــودك و نوجوان بايد رده 
سنى داشته باشد و بر اساس رده هاى سنى فيلم 

ها براى ديدن انتخاب شوند.
«جينــدا ماســيكانو» داور 13 ســاله 
بخش بين الملل گفت: تا به امروزدر 
ســه جشــنواره جيفونى ايتاليا كه از 
در  كودك  هاى  جشــنواره  مهمترين 
دنيا اســت بــه عنوان داور شــركت 
كــردم و در اين ســه دوره تجربيات 

بسيار خوبى كسب كرده ام.
وى با بيان اينكه جشنواره فيلم نوجوان در ايران   
        از كيفيت خوبى برخوردار اســت، در ادامه 
افزود: در اين مدت هشــت فيلــم بلند و تعداد 

زيادى فيلم كوتاه ديدم همه فيلم ها را دوســت 
داشتم ضمن اينكه برخى از آنها از كيفيت بسيار 

خوبى برخوردار بودند.
اين داور ايتاليايى در ادامه خاطرنشان 
كرد: در جشــنواره جيفونى فيلم هاى 
كودك زيادى از ايــران را ديده بودم 
و با سينماى كودك ايران تا اندازه اى 
آشنا بودم. ماسيكانو با بيان اينكه فيلم 
هاى كودك بايد رده سنى داشته باشد 
گفت: دركشــور ما ايتاليــا براى فيلم 
هاى كودك رده سنى مشخص كردند 
كه دو ســال دو به سال اســت و با توجه به سن 
كودكان و نوجوانــان، فيلم ها را انتخاب مى كنند 
كه كدام فيلم براى كدام رده سنى مناسب تراست.

وى با بيان اينكه 
كودك  هــاى  فيلــم 

خاص  هــاى  مشــخصه 
خودش را دارد گفت: فيلم كودك در ابتدا بايد 
جذاب باشــد و در كنار آن جذابيت داستان نيز 

مهم است.
اين داور در ادامه خاطرنشان كرد: فيلم كودك 
فيلمى است كه داستانش تنها مربوط به كودك 
باشــد ضمن اينكه امروز ديگر بچه ها انيميشن 

دوست ندارند.
جيندا ماســيكانو ضمن ابراز خرسندى از اينكه 
به جشــنواره فيلم نوجوانان ايران آمده اســت 
گفت: در ايران فيلم هاى خوبى ساخته مى شود 

و مردم آن بسيار مهربان و صميمى هستند.

داور نوجــوان ايتاليايى جشــنواره نوجوان معتقد 
اســت نگاه كودكان و نوجوانان امروز بازتر شده 
و هــر نوع فيلمــى را نمى توان بــراى آنها درنظر 

گرفت. 
«مانل باســتى ينو» 13 ســاله كه در جشنواره فيلم 
نوجوانان بــه عنوان داور حضــور دارد، گفت: در 
اين جشــنواره فيلم هاى زيادى را ديدم كه برخى 
از آنها از نظر ســطح فيلمبردارى از كيفيت بسيار 

بالايى برخوردارند و همين موضوع من را بسيار جذب اين فيلم ها كرد.
وى ادامه داد: در جشنواره جيفونى ايتاليا هم به عنوان داور حضور داشتم 
و شاهد هستم كه در سال هاى اخير به سينماى كودك و نوجوان اهميت 

بسيار زيادى داده مى شود.
اين داور ايتاليايى با بيان اينكه فيلم هاى كودك و نوجوان نسبت به ژانر 
بزرگسال از اهميت بيشترى برخوردار است، گفت: در فيلم هاى كودك 
و نوجوان بازى بازيگرها و داســتان بسيار مهم است زيرا مخاطب اصلى 

كودكان هستند .

داور 13 ساله آلمانى معتقد است كه در جشنواره 
فيلــم هاى نوجوانان ايران فيلــم هاى زيادى را 
ديده اســت كه در ميان آنها فيلم هاى كوتاهى 
كه درباره كودك و نوجوان ســاخته شده است 

قابليت نمايش در سطح بين الملل را هم دارد.
 نيتن فرانك گفت: اولين بار است كه به جشنواره 
فيلم نوجــوان ايران كه متفاوت ، پر از شــور و 
هيجان است مى آيم. وى با بيان اينكه در آلمان 
هم هر ساله جشنواره كودك برگزار مى شود افزود: هر ساله در كشور 
ما جشــنواره بلى نالو برگزار مى شــود كه تنها مختص فيلم هاى كودك 
نيســت اما فيلم هاى كودك بســيار خوبى هم در اين جشنواره شركت 
مى كنند و موفق به كســب جايزه هم مى شــوند. اين داور آلمانى بخش 
كودك جشنواره خاطرنشــان كرد: در كشور خودم تنها دو دوره داور 
بودم زيرا تعداد داوطلبان براى داورى فيلم ها زياد اســت و مسئولان 
سعى دارند تا همه داوطلبين بتوانند داورى براى فيلم هاى جشنواره هاى 

مختلف را تجربه كنند.

داور 11 ســاله بنگلادشــى معتقد است كه امروز بيشــتر داستان هاى 
فيلم هــاى نوجوان درباره زمين و اتفاقاتى اســت كه در زمين مى افتد 
بنابراين بايد ديد فيلمســازان هم براى ســاخت فيلم و انيميشن براى 

كودكان بالاتر رود.
اهونا چودورى گفت: اولين بار است كه به ايران مى آيند و به عنوان داور
   شــركت دارد و فيلــم هاى زيــادى را در مدتى كه به ايــران آمده در 

جشنواره ديده است.
وى ادامــه داد: بــا اينكه مفهوم برخــى فيلم ها 
نمــى فهيمــدم اما به جــرات مى توانــم بگويم 
برخوردار  بالايــى  ســطح  از  ايرانى  هــاى  فيلم 

است. بوده 
چودورى در ادامه خاطرنشان كرد: در بنگلادش 
براى نمايش فيلم هاى كودك و نوجوان تقســيم 
بندى ســنى وجــود دارد كه با توجه بــه آن فيلم ها بــراى كودكان و 

شوند. مى  انتخاب  نوجوانان 

«ولى مامان...؟»
«وقتى مى گم نه يعنى نه؟»

«آخه چرا؟»
«براى اينكه درسات مهمتره»

فايــده اى نداشــت. مرغ مادر يك پا داشــت.
خيلى دوســت داشــتم منهم همراه بچه ها به 
جشــنواره بين المللى تئاتر كــودك ونوجوان 
همدان بروم. بيشــتر دوســتانم لاقل يكبار را 
رفتــه بودند اما مادرم راضى نمى شــد. داداش 
كريم كه از چراگاه برگشــت  گوســفندان را 
توى آغــول جا داد و دويد تــوى اتاق. كيف و 
كتابش را برداشــت رفت مدرسه. نشستم كنار 
دار قالى!... دلم به حالش مى سوخت بايد شبانه 
درس مى خواند. اگر بابا زنده بود، مجبور نبود 
شــبانه درس بخواند و ...شايد هم به من اجازه 

مى داد بروم جشنواره تئاتر.
«مريم!...مريم!...با توام!...هيچ معلومه حواســت 
كجاست؟…يه ساعته اكرم داره صدات مى كنه!»

از جا بلند شــدم و رفتم جلوى در. اكرم تا مرا 
فردا مياى؟»مادر  بالاخره  شد  پرسيد:«چى  ديد 

به جايم جواب داد:«نه، مريم كار داره!»
اكرم بغض كرد و گفت:«طوبى خانم چرا اجازه 
نمى دين مريمم بياد؟»مادر گفت:«نگفتم اجازه 
نمى دم گفتم كار داره!» خنديدم و گفتم:«يعنى 

اگه كارا رو انجام بدم...!»
مادر گفت:« مى تونى برى!»

با خوشــحال فرياد زدم:«هــورا... منم مى تونم 
بيام جشــنواره!» مــادر گفــت:« اول بايد قاليتو 

تموم كنى!...مى تونى؟»
هاج و واج پرسيدم:«چى؟...قالى؟...اما قالى كه 

تا صبح تموم نميشه!»
مادر گفت:« نمــى تونى تمومش كنى نرو.» بعد 
از پله ها پايين رفت و بيل به دســت به ســمت 

باغ هلو رفت.
اكرم گفت:«ناراحت نباش منم كمكت مى كنم!»

«راس مى گى؟...»
«دروغم چيه؟...تو برو مشغول شو، منم مى رم 

از مامانم اجازه مى گيرم و بر مى گردم!».
اكرم اين را گفت و دويد به ســمت در. منتظر 
رفتنش نشدم و زود نشستم پاى قالى. چند رج 

بيشتر نبافته بودم كه اكرم با مهرى، دختر عمه 
اش و كوكب خواهرش از در وارد شدند. خيلى 
خوشــحال شدم.مهرى و كوكب دو سه سالى از 
ما بزرگتر بودند و توى قالى بافى كسى به گرد 

پايشان نمى رسيد. 
اكرم بلند نقشــه را مى خوانــد و ماهم تند تند 
گره مــى زديم. اصلا نفهميــدم چطور رج هاى 
قالــى بالا آمدند و قبل از رســيدن مــادر، قالى 
تمام شــد.كار كه تمام شد بچه ها به خانه شان 
برگشتند. درست نيم ساعت قبل از تمام شدن 

نوبت آبيارى باغ.
تمام وســايلى را كه فكر مى كردم براى اردوى 
يك روزه فردا احتياج دارم جمع كردم توى كيفم 
تــا صبح چيزى را جا نگــذارم. توى رختخواب 
دراز كشيدم. هنوز چشمهايم گرم نشده بود كه 
صداى مادر در گوشــم پيچيد:«مريم! چطورى 

تونستى قالى رو تموم كنى؟»
پلكهاى سنگينم را كه باز كردم مادر با چشمهاى 
از حدقه در آمده بالاى سرم نشسته بود و به من 
نــگاه مى كرد. منهم راســتش را به مادر گفتم و 
پرســيدم:«يادتون كه هســت چى گفتين!...قول 
داديد اگه قالى رو تموم كنم اجازه بديد منم برم!»

مــادر گفت:«درســته اما تــو اينــكارو تنهايى 
انجام نــدادى، تقلــب كردى!...فــردا هم حق 
ندارى جايى برى!» خواب از چشــمانم پريد و 

گفتم:«چى؟؟؟...اما شما!...».
«اصلا حرفشم نزن!» مادر اين را گفت و از اتاق 
بيرون رفت. پتو را روى سرم كشيدم و تا خود 
صبــح گريه كــردم. نفهميدم كــى خوابم برد. 
صــداى خروس كه توى خانــه پيچيد از خواب 
بيدار شــدم اما حوصله بيدار شــدن نداشتم. از 
جايم جم نخوردم مادر چند بار از بالاى ســرم 
رد شد اما عجيب بود كه بيدارم نكرد. نزديك 
ســاعت ده صبح بود كه صداى اكرم توى حياط 
خانه پيچيد. با تعجب از جا بلند شدم. از پنجره 

نگاهى بــه حياط انداختم. اشــتباه نكرده بودم 
خود اكرم بود. چشمهايم گرد شد و گفتم:«مگه 
نرفتــى اردو؟» خنديد و گفت:«نــه، موند براى 

پس فردا!...»
گفتم:« چطــور؟» از پله هاى تــراس بالا آمدو 
گفت:«مــادرت نيســت؟» گفتم:«نــه تخم مرغ 
ها رو برده مغازه اكبــر آقا!...كارش دارى؟»از 
همان پنجره امد تو و مچ دستم را گرفت و دنبال 
خودش كشــيد و گفت:«زود باش تا برنگشــته 
بايد يه چيزى رو نشونت بدم...باورت نمى شه 
كارناوال نمايشــى اومده به دهمون!...همينجا...

همين محله ...اهل ده همه جمع شدن...»
ديگر منتظر نشدم جمله اش را تمام كند و از او 
جلوتر دويدم بيرون. خيلى شــلوغ بود. بزور از 
لابه لاى جمعيت جلو رفتم. باورم نمى شد...عمو 
پورنگ، گروه نمايشــى فيتيله...خانم مجرى...

چقدر دلم مى خواست براى يكبار هم كه شده 
آنهــا را از نزديك ببينــم. روى يكى از صندلى 
هايى كه آنجا بود نشستم و مشغول نگاه كردن 
شــدم...برنامه ها كه تمام شد تازه متوجه شدم 
مادر كنارم نشسته.خواستم يواشكى تا در بروم 
كه مادر نگاهم كرد و گفت:«چقدر برنامشــون 
قشنگ بود.پس جشــنواره، جشنواره مى كنن 
اينه؟»گفتم:«نه، اونجــور كه خانوم مى گفت از 

اين مفصل تره!»...
«دســتت درد نكنه مريم جون!يه ســاعته دارم 
دنبالــت مــى گــردم اونوقــت نشســتى اينجا 
و...»چشم اكرم تا به مادر افتاد، ساكت شد.مادر 

پرسيد:«وا؟!...مگه شما نرفتيد اردو؟» 
«نه خانم مديــر گفتن حالا كه كاروان شــادى 
اومــده اينجا اردو بمونه بــراى دو روزه ديگه» 
مــادر چشــمهايش برقــى زد و گفت:«اونجام 
بزرگتــرا رو هــم راه مى دن؟» مــن و اكرم با 

تعجب بهم نگاه كرديم.
                                        * ليلا صادق محمدى»

اخبـار جشنـواره فيلــم
جيندا ماسيكانو داور نوجوان ايتاليايى:

فيلم هاى كودك و نوجوان بايد رده سنى داشته باشند

«مانل باستى ينو» داور ايتاليايى:
سطح فيلمبردارى فيلم هاى ايرانى بالاست

اهونا چودورى داور بنگلادشى:
كودكان امروز تنها به انيميشن بسنده نمى كنند

نيتن فرانك داور جشنواره:
فيلم هاى كوتاه ايران قابليت نمايش بين المللى دارند

«نه گفتم كه نمى شه؟»

داستان

* تصويرگر: منا آقامحمدى
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هنوز يــك فيلم ديگر مانده 
بود. اين آخرين فيلمى بود كه امروز پخش مى 
شد و مى ديديم. سرم روى صندلى بغل كه خالى 
بود گذاشتم و چشمهايم را بستم.تنها كسى كه 
مرا در آن تاريكــى مى ديد پرده نمايش بود و 
تصويرهايى كه رويش به نمايش در مى آمدند. 
فيلم به زبان انگليســى به نمايش گذاشته شده 
بود.همين بيشتر خسته ام كرده بود. با صوت و 
كف تماشاچيان از خواب پريدم. خودم را جمع 

و جور كردم و روى صندليم، صاف نشستم.
ناگهان در آن تاريكى پســركى را ديدم چيزى 
را محكــم بغل كرده بود و يواشــكى از پشــت 
صندلى چشم دوخته بود به پرده سينما.تا پايان 
فيلم زير نظرش گرفتم.فيلم كه تمام شــد قبل 
از روشــن شــدن چراغ هاس ســالن، خودم را 
بالاى ســرش رساندم.دســتم را روى شانه اش 
گذاشتم.سرش را به ســمتم چرخاند. چراغ ها 
روشن شــدند پسرك لپ هايش ســياه بود.تا 
چشــمش به من و يونيفرم داوريم افتاد، دست 
و پايش را گم كرد گفت:«ســلام آقا مى خوايد 
كفشــاتونو واكس بزنم؟»گفتم:«چند سالته؟» با 
تعجب گفت:«دوازده سال آقا!...» لبخندى زدم 
و گفتم:«من فقط دوســال از تو بزرگ ترم لازم 
نيســت منو آقا صدا كنى!» دســتم را به سمتش 
دراز كــردم و ادامه دادم:«من سينام!...اســم تو 
چيــه؟» نگاهى به دســتش انداخــت و آن را با 
لباسش پاك كرد؛ با من دست داد و گفت:«منم 
مهديم!...شــما بايــد يكى از داوران جشــنواره 

باشين!...»
دســتش را ميان دستم فشــار دادم و گفتم:«از 
كجا فهميدى؟» خندان جواب داد:«معلومه ديگه 
...اين لباس و كارت روى لباســتون و...بلاخره 
بعــد از يه عمرى ســينما اومدن اينــارو خوب       

مى فهميم»
از ته دل خنديدم و گفتم:«همچين ميگى يه عمر 

انگار پيرمردى!...مگه چند ساله مياى سينما!»
گفت:«من تو سينما بزرگ شدم.پدرم قبلا توى 
سينما كار مى كرد.خوش به حالتون كه هروز يه 

عالمه فيلم مى بينيد!»
گفتم:«نــه بابا خيلى خســته كنندس!...منم قبل 
از اينكه ثبــت نام كنم و تــوى امتحان ورودى 
قبول بشــم مثل تــو فكر مى كــردم ولى...اصلا 
ولــش كن تا حالا چنــد تا از فيلمــارو ديدى؟» 
گفت:«همشــو ديدم.البته اينجوريم نيســتما كه 

هر فيلميو تماشــاكنم، چون فيلمهاى جشنواره 
بودن نگاشون كردم.آخه هر فيلمى كه مناسب 
نيســت. موضوع و محتواش بايد مناســب سن 
آدم باشــه، نو باشــه، حرفى براى گفتن داشته 
باشــه، داســتانش بايد آموزنده باشه، تازه فقط 
اينــا كــه نيســت...كارگردانى قــوى، فيلمنامه 
جوندارو خلاقانــه و...»همينطور ادامه داد.توجه 
اى به اطراف و تماشــاچيانى كه هنگام عبور از 
كنارمان مجذوب حرفهايش شــده بودند و دور 
مــا را گرفته بودند نداشــت. وقتــى اين حرفها 
را مــى زد چشــمهايش برق مــى زد و در آخر 
گفت:«ببخشــيد مزاحمتون شــدم،  چون شــما 
داوريد دوســت داشــتم حرف دل مارو هم به 
گوش فيلمســازانى كه براى ما نــو جوونا فيلم 
مى ســازن برسونين!» از خودم خجالت كشيدم. 
يكى از داوران فيلمهاى جشنواره بودم اما نصف 
مطالبى را كه مهدى گفت را هم نمى دانستم. نه 
اينكــه ندانم اما برايم مهم نبــود و توجه هى به 

آنها نداشتم.مهدى با من دست داد و از من خدا 
حافظى كــرد تمام بچه هايى كــه دورمان جمع 
شده بودند برايش كف زدند و يكى يكى شروع 
كردند راجــب فيلمها نظر دادن.بعضى ها خيلى 
راضى بودند و بعضى ها از ديگاه خودشان فيلم 
را نقد مى كردند به اميد آنكه همه نظرهايشان 

به گوش فيلم سازانشان برسد.
من همينطور كه به حرفهايشان گوش مى دادم 
به مهدى چشــم دوخته بودم و رفتنش را تماشا 
مى كــردم. ناگهان فكــرى به خاطرم رســيد. 
بچه هــا را كنــار زدم و دوان دوان خودم را به 
مهدى رســاندم و صدايش زدم:«آقــا مهدى!...

مهدى جان!»سرش را به سمتم چرخاند و لبخند 
زنــان گفت:«بله؟!...» يونيفرم را دادم دســتش. 
چشمهايش گرد شد و گفت:«اين چيه؟!...اِ...اين 
كه لباس شماست؟...» گفتم:«اين مال كسيه كه 
با آگاهى و شناخت درست، خوب قضاوت كنه!»                         
                                             * «ليلا صادق محمدى»

 * خرگوش كوچك را به مقصد برسان

   چيستــان
 * آن چيســت كه اگر كسى آن را داشته باشد به كسى نمى گويد. اگر كسى آنرا بگيرد آنرا 

نمى شناسد. و كسى كه آنرا بشناسد آنرا نمى گيرد.
* آن چيست كه هرچه از آن برمى دارند، بيشتر مى شود؟

* آن چيست كه ورزشكاران به خاطر شكستنش جايزه ميگيرند؟
* آن چيست كه چه پرُباشد و چه خالى وزنش يكى است.

* آن چيست كه به دور خانه مى چرخد ولى، هيچ گاه آن را لمس نمى كند؟
* آن چيست كه موقع خشك كردن خيس مى شود؟

* آن چست كه سياه هست ولى زاغ نيست، پرنده است ولى كلاغ نيست؟

چيستان براى دانشمندان كوچك

جواب چيستان ها
پاسخ1: پول تقلبى

پاسخ 2: چاه
پاسخ 3: ركورد
پاسخ 4:  نوار

پاسخ5 : خورشيد
پاسخ 6: دستمال كاغذى

پاسخ 7: دود

* آن چست كه سياه هست ولى زاغ نيست، پرنده است ولى كلاغ نيست؟

ن ها

بازى
جوراب هاى لنگه به لنگه

دختــر  دلســوز  همســايه  يــك 
كوچولويى را كه به مدرسه مى رفت، 
متوقف ســاخت و گفــت: كوچولو! 
عجــب  جوراب هــاى عجيبى به پا 

كرده اى، يك لنگه قرمز و يك لنگه آبى!
دختر كوچولو با صداى بچه گانه اش گفت:عجيب 
تر اين كــه يك جفت مثل همين جــوراب ها هم 

توى خانه دارم!
****

ساندويچ فروشى
مردى به ســاندويچ فروشــى رفــت و گفت: آقا 
لطفا يك ســاندويچ مرغ به من بدهيد. فقط گوجه 

فرنگى نگذاريد.
ســاندويچ فروش: گوجه فرنگى تمام شــده، مى 

خواهيد به جايش خيار شور نگذاريم.
**** 

صرف فعل
معلــم: وقتى گفته مى شــود «من مــى روم، تو مى 

روى، او مى رود» چه زمانى است؟
شاگرد: اين زمانى اســت كه زنگ خورده و ناظم 

هم جلوى در ايستاده.

لطيفه هاى خنده دار

لطيفه

داستان
آموزنده قضـــاوت

دى
حم

آقام
منا 

ر: 
رگ

صوي
* ت
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